
مبانی شرعی ممنوعیت ایراد ضرب و جرح عمدی متهمان  

 اکبر وروایی 1
چكــیده

از آنجایی که نیروهای انتظامی برای ایفای وظیفة مهم خود در برقراری نظم و امنیت عمومی ، 
اختیارات وسیعی دارند، بنابراین از جمله جرایمی که ارتکاب آن از سوی نیروی انتظامی قابل تصور 
است، ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به متهمان با توجیه ضرورت کشف جرم است. البته وقوع 
این جرم در همه سازمان های پلیس دنیا عمومیت دارد. با این حال با توجه به حاکمیت نظام اسلامی و 
مطرح بودن سازمان نیروی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازوی اعمال حاکمیت نظام 
اسلامی و همچنین حُرمت شرعی و ممنوعیت قانونی این گونه اقدامات، ضرورت دارد تا با شناسایی 
عوامل نا مساعد و اتخاذ تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، از وقوع این عمل مجرمانه و خلاف شرع در 
سازمان نیروی انتظامی جلوگیری کرد.تحقیق حاضر با هدف تشریح مبانی شرعی ممنوعیت ایراد ضرب 
و جرح متهمان انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است که با استفاده از روش 
اسنادی، اطلاعات مورد نیاز از منابع علمی موجود جمع آوری و به شیوة تحلیلی و توصیفی تجزیه و 
تحلیل شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مبانی شرعی حکم عام ممنوعیت ایراد 
ضرب و جرح عمدی متهمان و محکومان از سوی مأموران نیروی انتظامی، بر اساس آرا و فتاوی فقهی 
هم بر اساس آیات قرآن کریم و هم روایات متعدد وارده ثابت می باشد. البته در موارد خاصی نظیر امر 
به معروف و نهی از منکر، دفاع مشروع، اجرای حکم قانون یا امر آمر قانونی و در قالب اسباب اباحه یا 

عوامل موجهه جرم، جواز ایراد ضرب و جرح عمدی بر متهمان و محکومان صادر شده است.

کلیدواژه ها: مأموران   نیروی انتظامی،  ضرب  و جرح عمدی ، حرمت شرعی، شکنجه ، اسباب   اباحه.	

	

1(. دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم  انتظامی امین. 

تاریخ دریافت: 94/04/01

تاریخ پذیرش: 94/05/01
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بیان مسئله

در سازمان هایی که به نوعی به مردم خدمت می کنند و دارای خدمات منحصر به فرد هستند، 
احتمال بروز رفتارهای ناشایست توسط کارکنان آنها وجود دارد. کارکنان پلیس نیز از این امر مستثنا 
نیستند و به علت قدرت و اختیار به کارگیری زور یا سلاح برای اعمال قانون، تردد قانونی در مراکز 
خصوصی، قدرت تجسس و تحقیق در امور محرمانة مردم برای کشف حقیقت و پرده برداشتن 
از راز جرم، جنایت و احیاناً خیانت، برای کارکنان نیروی انتظامی احتمال بیشتری وجود داردکه در 
معرض رفتارهای نا هنجار قرار گیرند. کارکنان نیروی انتظامی، عاملان برقراری، حفظ و ارتقای نظم 
و امنیت در جامعه هستند. مردم برای به دست آوردن امنیت به مراکز و کارکنان نیروی انتظامی رجوع 
می کنند و امنیت را در وجود آنها می نگرند. این مأموران و حافظان جان، مال و ناموس مردم در 
صورت بروز رفتار های خشن و خارج از قوارة شغلی و مأموریتی می توانند تأثیر منفی در اذهان 
عمومی ایجاد کنند. این امر علاوه بر اینکه می تواند نارضایتی مردم از عملکرد نیروی انتظامی را 
ایجاد کند، زمینه را برای کاهش امنیت نیز فراهم می آورد؛ بنابرین پیشگیری و مقابله با رفتارهای 
ناشایست مأموران به ویژه ارتکاب ضرب و شتم مردم توسط آنها، اهمیت و ضرورت ویژه ای 

دارد) نسل، 1391: 4 و 3(.
سازمان های پلیسی در عصر حاضر به موازات پیشرفت علم و فناوری به اعمال روش های 
علمی در رویارویی با جرم و پیشگیری از آن و نیز استفاده از دانش جرم شناسی گرایش و توجه 
بیشتری دارند. با وجود رویکرد جامعه محوری در حل مسائل و ناهنجاری های اجتماعی توسط 
پلیس ایران و منع و ناپسندی استفاده از روش های سنتی، جرایم ایراد ضرب و جرح و توهین و 
فحاشی، فراوانی بیشتری در جرایم شایع در ناجا دارد که موجب نگرانی سازمانی شده است. با 
وجود فداکاری ها و ایثار کارکنان خدوم ناجا در مأموریت های خطیر و پیچیده، گاهی اوقات برخی 
از کارکنان به دلایل مختلف شخصیتی و محیطی به رفتاری دست می زنند که زمینه های بدبینی 
نسبت به سازمان را فراهم می کند و آثار و پیامدهای اجتماعی به همراه دارد. جرم ایراد ضرب و 
جرح عمدی متهمان را می بایست در زمرة جرایم فساد اداری سازمان پلیس محسوب کرد. فساد 
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از کلمة لاتین )RumPere( می آید که به معنی شکستن است. بنابراین در فساد، چیزی  می شکند یا نقض 
می شود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا یک مقررات اداری باشد )محمدی، 1392: 29(. 
در ادبیات حقوق کیفری و حقوق اداری معادل اصطلاح )Corruption( بوده و از 1931 تعریف 
سوء استفاده از قدرت عمومی برای منفعت خصوصی برای آن پذیرفته شده است )محبی، 1394: 4(؛ 
در جوامع گوناگون و بر حسب نگرش ها و برداشت های متفاوت تعاریف گوناگونی از آن 
شده است. » هیود« در این زمینه می گوید: » فساد اداری بیماری انکار ناپذیر همه حکومت 
هاست و تاریخ آن به قدمت پیدایش جوامع انسانی است. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری 
کشور و ادارة دولتی است، به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه 
می باشد و با افزایش رشد و توسعه جوامع نمود بیشتری می یابد.« ) هیود، 1381: 50(. » شنگالی« نیز 
در این زمینه می گوید: » فساد، مسئله ای است که در همة دوران ها گریبانگیر دستگاه ها و سازمان ها 
بوده است و موضوع اندیشه ورزی بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی گردیده است. به 
طور، کلی فساد به جوامع ارتباط ندارد و کشوری با شرایط فرهنگی بالا هم می تواند درگیر فساد 

شود.) شنگالی، 2013 به نقل از محبی، 1394: 5(.
در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی از مهم ترین ویژگی ها و شاخص های دستگاه های موفق ، میزان 

مبارزة آن با فساد است و فساد اداری و مالی را بدترین فسادها می دانند و در این زمینه می فرمایند:
» با دستمال کثیف نمی توان شیشة کثیف را پاک کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند باید 

در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد«) 1383/03/27(.
فرماندهی معظم کل قوا در خصوص ضرورت سلامت کارکنان نیروی انتظامی می فرماید: 

» نیروی انتظامی باید عزیز باشد و این عزت از رفتار این نیرو ناشی می شود. در واقع این چگونگی 
انجام وظیفه ناجاست که او را در چشم مردم عزیز می کند. اگر کسی آلوده شود، در چشم مردم ذلیل 
خواهد شد. اگر کسی دلبسته به مادیات معرفی شد، از چشم ها خواهد افتاد. بدون استثنا این طور است. 
پس عزت به این است که پارسایی و پاک دامنی، در همه جای ناجا در درون نیرو و در بیرون 
آن مشاهده شود. باید همه از صمیم قلب احساس کنند که این نیرو، یک نیروی پاک دامن 



24

13
94

ییز
-پا

34
اره

شم
م- 

ده
واز

ل د
سا

است و خود را به ما به ازای قلیل مادی و عوض های پست و حقیرآلود نمی کند. این عزت 
خواهد بود) 1374/04/20(.

نیروی انتظامی به عنوان یکی از نهادهایی که مستقیماً زیر نظر رهبری اداره می شود، برای تحقق 
فرمان ها و تدابیر معظم له در زمینة سلامت اداری و پیشگیری از فساد اداری کارهای گسترده ای را 
انجام داده است، امّا با تمام کارهای صورت گرفته متأسفانه هنوز تعدادی از کارکنان این نیرو دچار 
لغزش شده و مرتکب برخی عناوین و مصادیق فساد از جمله رشوه، اخاذی، ضرب و شتم، تبانی 

و ... می شوند که در منظر جامعه مقداری چهره نیرو را خدشه دار کرده است) محبی، همانجا(.
تأکیدات مکرر فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای) دام ظله( بر رعایت 
حقوق شهروندان و حقوق قانونی متهمان، نشان از حساسیت ایشان در ریشه کن سازی  پدیدة 
غیر انسانی و غیر شرعی دارد. همچنین تدابیر سردار فرماندهی محترم ناجا در چگونگی رویارویی 
درون سازمانی با مرتکبان این جرم از ضرورت رفع و دفع این عمل غیر قانونی حکایت می کند. نقش 
این مهم تا آنجاست که پیشگیری از بدرفتاری و ایراد ضرب و جرح توسط کارکنان، جزء خط مشی 
ها و راهبردهای ناجا در حوزة صیانت از کارکنان سازمان قرار گرفته است) دفتر تحقیقات کاربردی 

بازرسی کل ناجا، 1392(.
ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به متهمان، یکی از ناپسندترین اعمال مجرمانه، غیر اخلاقی و 
خلاف موازین شرعی است که از سوی برخی از مأموران سازمان نیروی انتظامی با وجود کاهش 
چشمگیر آن در سال های اخیر نسبت به گذشته، صورت می پذیرد که همین امر یکی از چالش های 
پیش روی این سازمان خدمتگذار برای مقبولیت، محبوبیت و اعتماد اجتماعی است.ایراد ضرب 
و جرح عمدی متهمان باعث ایجاد نارضایتی مردم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی نسبت 

سازمان نیروی انتظامی می شود.
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ضرورت تحقیق

ایراد ضرب و جرح عمدی همچون هر پدیدة مجرمانة دیگر، یک پدیدة انسانی و اجتماعی چند 
وجهی و چند عاملی است که در به وجود آمدن آن هم عوامل فردی شامل عوامل زیست شناختی و 
روان شناختی و هم عوامل محیطی شامل عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تأثیر گذار می باشند. 
بر این اساس پیشگیری و مهار این عمل مجرمانه و خلاف موازین شرعی در گرو اتخاذ یک سیاست 
و برنامة جامع علمی و عملی است که مراحل مختلفی را در بخش قانونگذاری، قضایی و اجرایی با 
مشارکت عمومی و سازمانی  دربر داشته باشد. با این حال، تشریح و تبیین قُبح اخلاقی و شرعی این 
پدیدة مجرمانه ، می تواند تأثیر مثبتی در آگاه سازی کارکنان این سازمان و شناخت عواقب اخروی این 

عمل خلاف شرع و در نتیجه کاهش آموزش در سطح سازمان نیروی انتظامی داشته باشد.
در آیات قرآن کریم و روایات وارده از ائمه معصومین علیهم السلام به عوامل به وجود آورندة 
جرایم و گناهان توجه خاص شده است.آقای محمد جهانشاهی در تحقیقی ضمن بررسی  آیات 
قرآن کریم و روایت های ائمه اطهار  - علیهم السلام- علل ارتکاب جرایم و تخلفات را به شرح ذیل 

معرفی کرده است که چکیده آن بیان می شود.
• فراموشی یاد خدا: خداوند متعال در آیة 19 سورة حشر فرموده اند: » مانند کسانی نباشید که 
خدا را فراموش کردند، پس خدا هم آنان را از یاد خودشان برد.آنان همان فاسقان اند. «یعنی 

فراموشی یاد خدا عامل فاسق شدن است.
نیا رَأس کُلِّ خَطیئَه«؛ دوستی دنیا منشأ هر  • دنیا پرستی: امیر مؤمنان علی)ع( می فرمایند: » حُبُّ الدُّ

خطایی است ) شیخ  الاسلامی، 1382(.
• خواهش نفس: درآیه 53 سورة یوسف از قول حضرت یوسف) ع( آمده است: »من هرگز نفس 

خود را تبرئه نمی کنم؛ زیرا نفس سرکش بسیار به بدی امر می کند، مگر آنکه پروردگارم رحم کند 
که پروردگارم غفور رحیم است«.

•   فقر: حضرت علی) ع( فرمود: » فقر، همراه با بدهی، بزرگ ترین بدبختی است.« ) شیخ الاسلامی 1282(.
• متابعت شیطان: امیر مؤمنان در خطبة 192 می فرمایند: » مردم! آتش خشم خود را بر ضد شیطان 
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به کار گیرید و ارتباط خود را با او قطع کنید. به خدا سوگند شیطان بر اصل و ریشة شما فخر 
فروخت و بر حسب و نسب شما طعنه زد و عیب گرفت و با سپاهیان سواره خود به شما هجوم 

آورد و با لشکر پیاده، راه شما را بست که هر کجا شما را بیابد شکار می کند) دشتی، 1379(.
•  حرص و طمع : در حکمت 175 نهج البلاغه آمده است: »طمع به هلاکت می کشاند و نجات 

نمی دهد و به آنچه ضمانت کند، وفادار نیست) دشتی، 1379(.
• فراموشی مرگ و قیامت : خداوند در آیة 8 به بعد سورة عادیات می فرماید: »او به راستی علاقة 
شدیدی به مال دارد. مگر نمی داند که وقتی خفتگان قبور برخیزند و آنچه در سینه هاست، فاش 

گردد«) جهانشاهی، 1380 :79 تا 115(.
بر اساس آنچه بیان شد، جرم ایراد ضرب و جرح متهمان نیز همانند سایر جرایم و گناهان 
ریشه در عوامل متعددی دارد که یکی از این عوامل، ناآگاهی افراد به عواقب اخروی ارتکاب 
این جرم و گناه است. بر این اساس، ضرورت دارد با انجام تحقیقی علمی، مبانی شرعی 

ممنوعیت ایراد ضرب و جرح متهمان برای کارکنان سازمان نیروی انتظامی تبیین شود.

اهداف تحقیق	

الف- هدف اصلی: تشریح مبانی شرعی ممنوعیت ایراد ضرب و جرح عمدی متهمان و 
محکومان بر اساس آرا و فتواهای فقهی.

ب- هدف فرعی: تشریح اطباق حکم حرمت شرعی ممنوعیت ایراد ضرب و جرح عمدی 
متهمان و محکومان با مقررات نظام حقوقی کشور و اسناد بین المللی.

سؤالات تحقیق

الف- سؤال اصلی: مبانی حکم کلی حرمت شرعی ایراد ضرب و جرح عمدی متهمان و محکومان 
در موارد اسباب اباحه بر اساس آرا و فتواهای فقهی چیست؟

ب- سؤال فرعی: مبانی حکم خاص جواز ایراد ضرب و جرح متهمان و محکومان در موارد 
اسباب اباحه بر اساس آرا و فتواهای فقهی چه می باشد؟
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پیشینة تحقیق

هر چند در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی متهمان و محکومان آثار مختلفی در کشور 
در قالب تحقیقات علمی، کتاب و مقالات و همچنین پایان نامه های دانشجویی صورت گرفته 
است، با این حال هیچ فردی در خصوص مبانی شرعی حرمت و ممنوعیت ایراد ضرب و جرح 

متهمان و محکومان تحقیقی انجام نداده است.
از جمله تحقیقاتی که در خصوص ایراد ضرب جرح عمدی متهمان و محکومان در داخل کشور 

صورت گرفته است، می توان به این موارد اشاره کرد:
- تحقیق کاربردی تحت عنوان» بررسی علل وقوع و شیوه های اثر بخش پیشگیری از ضرب و 
جرح متهان- مطالعه موردی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از سال 1387 تا 1390« که توسط 
محمد نسل در سال 1391 برای دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی انجام 
گرفته است. در این تحقیق ضمن تبیین عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی ایراد ضرب و جرح 
عمدی متهمان در سازمان نیروی انتظامی، تدابیر پیشگیرانه در قالب تدابیر پیشگیرانه اجتماعی یا زمینه 

محور و تدابیر پیشگیرانه وضعی یا موقعیت محور پیشنهاد شده است.
- تحقیق کاربردی که توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص شناسایی عوامل ارتکاب 
جرایم مهم کارکنان نیروهای مسلح و راه های پیشگیری و واپایش این جرایم صورت گرفته است. در 
این تحقیق در خصوص هر یک از جرایم مهم کارکنان نیروهای مسلح از جمله: ارتشا، اختلاس، ایراد 
ضرب و جرح عمدی، جرایم مواد مخدر، توهین و فحاشی و سایر جرایم مهم، ضمن بررسی ابعاد 
حقوقی جرایم، تحلیل جرم شناختی مبتنی بر روان شناسی جنایی و جامعه شناسی به منظور پیشگیری 

و مهار جرایم مذکور انجام شده و تدابیر و راهکارهای علمی مناسب ارائه شده است.
- دو جلد کتاب تحت عنوان» ضرب و جرح- مورد کاوی و مستند سازی تجربه ها« که در 
سال 1392 به سفارش دفتر تحقیقات کاربردی بازرسی کل ناجا توسط آقایان خسرو اسکندری و 
علی سید تاج الدینی انجام گرفته است. در این کتاب محققان تعداد 35 مورد پرونده واقعی را به 
صورت مستند سازی واکاوی می کردند که در این پرونده ها مأموران نیروی انتظامی نسبت به 
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متهمان ضرب و جرح عمدی انجام داده اند. در این واکاوی علمی و تجربی ضمن تشریح چگونگی 
اقدامات مجرمانة مأموران در ایراد ضرب و جرح عمدی متهمان و نتایج مجرمانة حاصل شده، که 
منجر به ایراد صدمه یا فوت متهمان گردیده، عوامل مختلفی که منجر به وقوع حادثه شد، تشریح 
گردیده و برخوردهای سازمانی و قضایی که با مأموران مربوط صورت گرفته نیز در هر مورد به 

تفکیک بیان شده است.
روش این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است؛ به این معنا که در مقام پژوهش در مورد یکی 
از مشکلات و مسائل اجتماعی است. اگر چه موضوع تحقیق در نگاه اول به عنوان یک مشکل 
درون سازمانی در نیروی انتظامی به نظر می رسد، اما از آنجایی که سازمان پلیس یک سازمان 
کاملًا اجتماعی بوده و وظایف مهمی را در خصوص زندگی اجتماعی عموم شهروندان بر عهده 
دارد، بنابراین، در واقع ،موضوع این تحقیق بررسی یک مسئله و مشکل اجتماعی است. همچنین 
در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به منابع علمی مدون موجود و مرتبط با موضوع 
تحقیق شامل کتاب ها و مقالات علمی، تحقیقات و پایان نامه های دانشجویی گردآوری شده و 

به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

واکاوی مفهومی و حقوقی ایراد ضرب و جرح عمدی

ضرب در لغت به معنای» زدن و کوفتن« و جرح در لغت به معنای» زخم زدن« آمده است        
)فرهنگ معین، 1381( همچنین ضرب در معانی» زدن« ، » مثل«، »شکل«، » نوع« و »صنف«، و جرح 
نیز در معانی» زخم زدن«، » بر گرفتن« ، » ساقط کردن و باطل کردن« و » رد گواهی گواهان« استعمال 

شده است) عمید، 1372: 345 ، 300(.
از نظر پزشکی قانونی، ضرب به مواردی گفته می شود که بدون از هم گسیختگی ظاهری و 
جاری شدن خون ایجاد گردد. تورم، کوفتگی، سرخی، کبودی و سیاه شدن و پیچ خوردن مفاصل 
بدون شکستگی، تجمع خون در بافت ها و خون مردگی که به همان صورت کبودی و سیاه شدن 
تظاهر می کند. اما از نظر جزایی، ضرب به هر صدمة وارده به انسان گفته می شود که مستقیم 
یا غیر مستقیم به صورت زدن یا تصادم و یا برخورد و تلاقی شدید حاصل می شود؛ گرچه 
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هیچ اثر زخم و کوفتگی باقی نگذارد، ولی ضربه معمولاً منتهی به سرخی، کبودی و سیاهی جلد 
بدن می گردد) پاد، 1374: 88(.

از سوی دیگر جرح از نظر پزشکی قانونی به مواردی گفته می شود که بافت های بدن از 
هم گسیخته شود و اغلب با خونریزی توأم است ؛ مانند پوست رفتگی، خراشیدگی، پارگی و 
بریدگی سطحی و عمیق توأم با آسیب بر پوست) ضریع، پرده نازک روی استخوان( یا همراه با 
شکستگی یا آسیب مختصر یا احشایی یا صدمه مغزی. البته از نظر جزایی، جرح بر مطلق زخم 
بدن چه از غیر وارد شده باشد و چه از فساد در بدن پیدا شود، اطلاق می گردد و مراد فقها از 
طرح در این مورد، اغلب جراحت وارده از غیر است. از نقطه نظر فنی، مقصود از جرح، هر 
ضایعه ای است که با عوامل و وسایل مکانیکی، فیزیکی و یا شیمیایی در اعضای نسوج بدن 
انسانی حادث شود؛ اعم از اینکه این ضایعه درونی باشد یا بیرونی، ایجاد خونریزی بکند یا نکند 
و موجب مرض بشود یا نشود. بنابراین هر زخم اصطلاحی و معمولی و شکستگی استخوان و 

نظایر آن وارده در اقسام جرح است)همانجا(.
دو مفهوم دیگر که با مفهوم ضرب و جرح عمدی به نوعی همخوانی داشته و در بعضی موارد، 
مترادف می باشند. عبارت اند از: مفهوم آزار و اذیت و مفهوم شکنجه که ضروری است این دو مفهوم 

نیز مورد بررسی قرار گرفته و با مفهوم ضرب و جرح عمدی مقایسه شوند.
از لحاظ حقوقی، اذیت و آزار به رفتارها و اعمالی اطلاق می شوند که موجب آسیب یا درد 
و رنج جسمی یا آسیب و آزردگی روحی- روانی گردد، بدون آنکه در عرف و در اصطلاح، 
ضرب و جرح به شمار آیند. همچنین نباید از واژه آسیب به جای واژه اذیت و آزار استفاده 
کرد؛ زیرا آسیب از نتایج اذیت و آزار است و نه از خود آن. در واقع آسیب ، نقص و زیانی 
است که بر جسم و حیثیت و یا بر روان اشخاص وارد می آید که ممکن است یا از اذیت و 

آزار ناشی شود یا در نتیجة اعمال و رفتارهای دیگر باشد) ایمانی، 1382: 41(.
در زبان فارسی واژة شکنجه به معنای آزار، ایذا، رنج، عقوبت و تعزیر آمده و شکنجه، غالباً 
اعمال سرکوبگرانه ای است که به طور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر، ناسزا، حمله، تهاجم و 



30

13
94

ییز
-پا

34
اره

شم
م- 

ده
واز

ل د
سا

ایراد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توأم است) دانش، 1368: 23(. در لغتنامه حقوقی آکسفورد 
به استناد مادة 34 اعلامیة عدالت جنایی )1988( آمده است که هر عمل توهین، هجوم، تجاوز و 
قانون شکنی از سوی یک مأمور به خدمات عمومی که به صورت عمدی خواه فیزیکی یا روانی 
بر دیگری اعمال و سبب رنج وی شود، شکنجه نامیده می شود؛ صرف نظر از اینکه این شخص 

هر جای دنیا باشد) لغت نامه آکسفورد، 1383، 500(.
ایراد ضرب و جرح می تواند از لحاظ وضعیت ذهنی مرتکب یا همان رکن روانی جرم دارای دو 
وضعیت متفاوت باشد که در اصطلاح حقوق کیفری به این دو وضعیت مختلف »وضعیت ذهنی 
عمدی و وضعیت ذهنی غیر عمدی« گفته می شود. منظور از وضعیت ذهنی عمدی این است 
که مرتکب جرم در زمان ایراد ضرب و جرح، دارای وضعیت ذهنی دانسته و خواسته باشد و در 
اصطلاح ، از روی علم و عمد، به دیگری ضرب و جرح وارد کند. در مقابل کسی که دارای 
وضعیت ذهنی غیر عمدی است، بدون اینکه دانسته و خواسته به دیگری ضرب و جرح وارد 
کند، در وضعیت ذهنی خطا یعنی قابلیت پیش بینی یا احتمال منجر به ایراد صدمه به دیگری 
می شود. بدیهی است که این دو وضعیت ذهنی از لحاظ اخلاقی، شرعی و قانونی به یک 
میزان سزاوار سرزنش دانسته نشده و به همین دلیل به یک نوع و به یک میزان مجازات ندارد. 
شدیدترین وضعیت سزاوار سرزنش و اعمال مجازات، متوجه ایراد ضرب و جرح به صورت 
عمدی است که عامل انسانی به صورت دانسته و خواسته به دیگری ضرب و جرح وارد می کند.
با توجه به مطالب فوق ، منظور از ایراد ضرب و جرح عمدی، هر گونه ایراد ضربه بدنی خواه 

واجد آثار ظاهر و یا فاقد آثار ظاهری است که فردی از روی علم و عمد به دیگری وارد کند.

واکاوی مفهومی و حقوقی اصطلاح متهم

لفظ» متهم« از نظر لغوی اسم مفعول بوده و از» وهم« آمده است . وهم یعنی، تصورات باطل و 
غلط و دور از واقعیات ) فرهنگ عربی المنجد، ص 90( و اتهام اسم مصدر آن است. همچنین 
وهم به معنی در دل گذاشتن و پندار نادرست آمده است؛ جمع آن اوهام به معنی خیالات و 
تصورات است ) معین، 1371(. از نظر حقوقی، متهم کسی است که مورد اتهام واقع شده و اتهامی 
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که در مقررات قانونی عنوان جرم دارد به او نسبت داده شده ، ولی هنوز به مرحله اثبات نرسیده است؛ 
چنان که آقای جعفری لنگرودی در این زمینه می نویسد: » کسی که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز 
انتساب جرم به او محرز نشده و در مقابل جرم استعمال می شود«) جعفری لنگرودی، 1380:  385(.

باید توجه داشت که اصطلاح متهم با اصطلاح مظنون متفاوت می باشد؛ زیرا در مورد مظنون 
هیچ گونه دلیل یا قراینی مبتنی بر وقوع جرم وجود ندارد و بر پایه یک سری احتمالات، گمان می رود 
که مرتکب جرم شده باشد، ولی متهم در معرض اتهام است و به طور مقدماتی، یک سری قراین 
و دلایل بر توجه اتهام نسبت به او دلالت می کند. هرگاه مدارک، اسناد و دلایلی وجود داشته باشدکه 
شخصی مرتکب جرم شده است، می توان وی را به عنوان متهم احضار و جلب کرد؛ و از او 
بازجویی کرد، نمود؛ اما مظنون به ارتکاب جرم را نمی توان احضار و جلب کرد؛ زیرا در مظنون 

علامات وقوع جرم مشکوک است و باید تحقیقات لازم به عمل آید) زارعی، 1378 : 76(.

ممنوعیت ایراد ضرب و جرح عمدی متهمان در قوانین داخلی و مقررات بین المللی

مطابق مادة 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر، هیچ کس را نباید تحت شکنجه یا کیفر ظالمانه و غیر انسانی 
و تحقیر آمیز قرار داد. همچنین مطابق ماده 7 میثاق حقوق مدنی وسیاسی ملل متحد » هیچ کس نباید در 
معرض شکنجه یا رفتارها و مجازات های بی رحمانه و غیر انسانی و موهن قرار گیرد.« علاوه بر این 
کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1987 مجمع عمومی ملل متحد مقرر می دارد: » کسب اقرار، اطلاع از، 
شهادت و سوگند باید در کمال امنیت و با ارادة شخصی صورت گیرد؛ و گرنه اقرار، اطلاع، شهادت 
یا سوگندی که از راه اجبار و شکنجه تحصیل شود، فاقد اعتبار قانونی است و دادگاه ها ملزم اند 

که به آن ترتیب اثر ندهند«.
با توجه به اسناد بین المللی مختلف می توان در مجموع چنین نتیجه گرفت که هر گونه ایراد 
ضرب و جرح عمدی متهمان و مظنونان از سوی مأموران نیروی انتظامی نقض حقوق شهروندی 
و خلاف قوانین ناظر بر حقوق بشر است. بر این اساس، حرمت شرعی ممنوعیت ایراد ضرب و 
جرح عمدی متهمان از سوی کارکنان نیروی انتظامی، هم جهت با مقرات و اسناد بین المللی است.
در سطح حقوق داخلی به تبعیت از مبانی شرعی نیز ایراد ضرب و جرح عمدی متهمان 



32

13
94

ییز
-پا

34
اره

شم
م- 

ده
واز

ل د
سا

دارای ممنوعیت قانونی و مسئولیت کیفری و مدنی است. به موجب اصل 38 قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران» هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و  یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار 
شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش 
و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.« در همین زمینه مادة 578 
قانون مجازات اسلامی)بخش تعزیرات( در مقام تعیین مجازات قانونی برای مرتکبان شکنجه 
و کسانی که اقدام به ایراد ضرب و جرح عمدی متهمان می کنند، مقرر می دارد » هر یک از 
مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او 
را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه 
تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور 
دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطة اذیت و آزار فوت 

کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.«
با عنایت به مقررات فوق می توان گفت علاوه بر قوانین بین المللی، در حقوق داخلی نیز 
ایراد ضرب و جرح عمدی متهمان ،به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی شده و دارای مسئولیت 
کیفری و مجازات شدید است. بر این اساس، قُبح و حرمت شرعی ایراد ضرب و جرح عمدی 

متهمان هم جهت با مقررات داخلی و اسناد بین المللی می باشد.

حکم عام حرمت ایراد ضرب و جرح عمدی متهمان بر اساس آیات قرآن کریم

در منابع فقهی از ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به افراد تحت عنوان جنایت یاد می شود 
که شامل قتل) یعنی سلب حیات از دیگری( و ضرب و جرح )که کمتر از سلب حیات است( 
می باشد. مطابق آیات متعدد قرآن کریم، جنایت عمدی - اعم از قتل عمدی یا ایراد ضرب و 
جرح عمدی- مستوجب قصاص است و قصاص به معنای همانندی کیفر با جنایت وارده می باشد. 

در آیة 45 سورة مائده آمده است:
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نِّ  نَّ باِلسِّ  » وَ کَتَبنا عَلَیَهِم فیها انََّ النَّفسَ بالنَّفسِ وَالعَینَ باِلعَینِ وَ الَانفَ باِلَانفِ وَ الُاذُنَ باِلُاذُنِ وَ السِّ
وَالجُروُحَ قِصاصٌ« ؛ و بر آنها ) بنی اس��رائیل( حکم کردیم که نفس در مقابل نفس و چش��م در 
برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان) قصاص کنند( و 

هر زخمی را قصاص خواهد بود. « )مکارم شیرازی،1366، ج4: 497 و 496(. 

باید توجه داشت که حکم قصاص هر چند در کتاب تورات و شریعت حضرت موسی) ع( آمده 
است، اما جزء احکام امضایی اسلام است و اسلام نیز طبق آیة 178 سورة مبارکه بقره در جنایات 

عمدی قایل به قصاص شده است. در آیة مذکور آمده است:

» یَ��ا ایَُّهَا الَّذی��نَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیکُمُ القُص��اصُ فِی القَتلی الحُرُّ باِلحُرِّ وَالعَب��دُ باِلعَبدِ وَالُانثی 
باعٌ باِلمَعرُوفِ وَ ادَاءٌ اِلیَهِ باِِحس��انٍ ذلکَِ تَخفیفٌ مِن  باِلُانثی فَمَن عُفِیَ لهَُ مِن اخَیهِ شَ��یءٌ فَاتِّ
رَبِّکُم وَ رَحمَهٌ فَمَنِ اعتَدی بعَدَ ذلکَِ فَلَهُ عذابٌ الَیمٌ«؛ » ای اهل ایمان: بر شما حکم قصاص 
کشتگان چنین معین شد که مرد آزاد را در مقابل مرد آزاد و بنده را به جای بنده و زن را 
به جای زن قصاص توانید کرد و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد 
درگ��ذرد، کاری اس��ت نیکو، پس قاتل دیه را در کمال خش��نودی ادا کن��د. در این حکم 
تخفیف) امر قصاص( و رحمت خداوندی اس��ت و پس از این دستور هر که تجاوز کند، او 

را عذابی سخت خواهد بود)البقره،178(.

حکم عام حرمت شرعی ایراد ضرب و جرح عمدی بر اساس روایات

در این بخش به بررسی روایت هایی از پیامبر اکرم) ص( و امامان معصوم)ع( دربارة حرمت 
شرعی ایراد ضرب و جرح عمدی متهمان می پردازیم. 

حضرت رسول اکرم) ص( می فرماید:

 » اِنَّ ابَغَضَ النّاس اِلیَ الِله عَزّوَجّل مَن جَرد خَطر مُسلمٍ بغَِیرِ حقّ« )حر عاملی، بی تا، ج18 : 
336( ؛ مبغوض ترین مردم در پیشگاه خدای عزیز و بزرگ کسی است که پشت مسلمانی 

را به ناحق برهنه کند.
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 همچنین ابوسعیدخدری می گوید:» پیامبر اکرم)ص( بر منبر نشست و فرمود:

 وَالَّذی نفَسی بیَِدِهِ لایبلدُ احََد احداً فلمّا الاجلدَ عداً فی نار جَهَنَّم مثلهُ«؛ ) حر عاملی، ج18: 
311( قسم به آنکه جانم در دست اوست، هیچ کس احدی را شلاق به ناحق و از روی ستم 

نمی زند، مگر اینکه فردای قیامت در آتش جهنم همان شلاق به او زده می شود.

در روایات وارده از رسول خدا)ص( از کسی که بر خلاف حق به همنوع خود ضربه ای وارد می کند، 
به گردنکش ترین مردم در نزد خداوند تعبیر شده است. در این روایات امام صادق) ع( از پیامبر اکرم)ص(
 این گونه نقل می کند:» انِّ اعَتی النّاس عَلَی الله... وَالضّارِبُ غَیرَ ضارِبه...«) همان منبع: 19،  11( ،گردنکش ترین 

مردم کسی است که غیر ضارب خود را بزند.

از امام صادق) ع( نقل شده است که فرمود:
 » لوَ رجلًا ضَرَبَ رَجلًا سوطاً لضََرَبهُُ اللهُ سُوطاً مِنَ النّار«؛ اگر کسی یک شلاق به کسی بزند، خداوند یک 

شلاق از آتش بر او خواهد زد.

همچنین آن حضرت از رسول خدا) ص( نقل کرده است که آن حضرت فرمود:
دَ اللهُ عِظامَهُ یَومَ القِیامَهِ وَ حَشَر مَغلولًا حتّی جَهَنَّمَ اِّال انَ یَتُوبَ«؛   » وَ مَن لطََمَ خَدَّ اِمرِیءٍ مُسلِم اوَ وَجهَهُ بدََّ
هر کس به صورت مسلمانی سیلی بزند، خداوند روز قیامت استخوان های او را خُرد و تکه تکه خواهد کرد 
و در حالی که غل و زنجیر به گردن دارد، محشور و به جهنم وارد می شود، مگر اینکه در دنیا توبه کند.

)اسکندری و تاج الدینی 1392:  64(.

اسحاق بن عمار می گوید: از امام صادق) ع( در مورد کسی که دیگری را کتک بزند و 
صورت او را سیاه کند سؤال کردم، حضرت در پاسخ فرمود: » اذَِا اسَوَدَت اللَّطمَه فَفیها سَنَه دَنانیرَ وَ 
اذَِا احَضَرت فَفیهَا ثَلاثَهَ دَنانی وَ اذَِا احَمَرت ففیها دینارَ وَ نِصف وَ فِی البدن نِصفَ ذلکَِ« )حر عاملی، ج19: 295( ؛ 

اگر صورت سیاه شود، شش دینار و اگر سبز رنگ شود، سه دینار و اگر قرمز شود یک و نیم 
دینار و در بدن نصف این مقرر است.

بر مبنای نصوص آیات و روایات، حتی اگر مأمور در مقام اجرای حکم، تعدی کند و مجازاتی 
بیش از آنچه که در حکم مقرر گردیده است را اعمال نماید، نسبت به مجازات زایدی که بر 

محکومٌ علیه اعمال نموده مسئولیت دارد و مستحق قصاص می باشد.
شخصی به نام عبدالله بن معقل نقل می کند که امام علی) ع( به جلاد دستور داد مردی را شلاق 
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بزند و جلاد دو ضربه بیشتر زد. حضرت بلافاصله جلاد را قصاص و آن دو ضربه را بر خودش جاری 
کرد. )حر عاملی، ج19 :137 و ج13 : 312(. همچنین آن حضرت به قنبر دستور داد تا مردی را حد 
بزند. قنبر شدت به خرج داد و سه ضربه شلاق بیشتر زد. پس از اجرای حد، حضرت قصاص آن سه 

ضربه را بر قنبر جاری کرد ) همان منبع، ج19: 137 و ج18: 312(.
مؤلف کتاب کیفر گناهان در دیدگاه اسلام در همین خصوص و به نقل از وسائل الشیعه روایتی 
از پیامبر اکرم) ص( آورده است که می فرماید: » هر کسی آسیبی) کنایه از سیلی( به صورت 
مسلمانی بزند، خداوند در روز قیامت استخوان هایش را متلاشی می سازد سپس آتش را بر او 
مسلط می گرداند و او را در غل و زنجیر محشور می نماید تا داخل آتش سوزد)شیرازی، 114(.

استفتائات مراجع تقلید درباره ضرب و جرح متهمان
در خصوص چگونگی رفتار با متهم و کیفیت بازجویی، به صورت ذیل از حضرت امام استفتاء 

شده است:
سؤال: متهم چه حقوق شرعی به عهدة بازجو دارد؟

جواب: باید رفتار انسانی و اسلامی با او بشود و از اهانت و هتک حرمت با او پرهیز شود.
سؤال: گاهی برای جلب همکاری متهم لازم است چند سیلی به او بزنیم) این امر در جای 
خود بسیار مناسب است، حتی از تعزیر حکم شرعی هم مؤثرتر است( در این صورت انجام 

این امر چه حکمی دارد؟
جواب: اگر اصل جرم متهم ثابت نباشد، تعزیر او به دستور حاکم شرع نسبت به مقدار ثابت 
شده اشکال ندارد و بدون دستور حاکم شرع جایز نیست و اگر اصل جرم ثابت نباشد و 
احتمال بی گناهی او داده شود، شکنجه و ایذا جهت گرفتن اقرار جایز نیست و اگر خودش 
اقرار نکند، باید از خارج تحقیق شود و گرفتن اقرار جایز نیست و گرفتن اقرار با شکنجه 
علاوه بر معصیت، حجیت هم ندارد. اصولاً باید بازجو از افراد با تجربه و با فراست و متشرع 
باشد تا بتواند حقیقت را با حفظ موازین شرع کشف نماید؛ همچنان که احادیث و تواریخ نشان 
می دهد که افراد با فراست بدون ارتکاب خلاف در موارد بسیاری حقایق را کشف کرده اند. در 
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استفتای پیش گفته، حضرت امام)ره( با وجود مختصر بودن،  به کلیة اصول حقوق اشاره داشته است.
در صورتی که اقدامات مأموران در زدن متهم فقط در قالب عنوان ضرب قرار گرفته و فاقد هر گونه 
آثار ظاهری باشد، بر اساس عموم روایات وارده در این خصوص ، حرمت شرعی این اقدامات را 
می توان احراز کرد و همچنین در فتواهای فقهی نیز بر مسئولیت شرعی و کیفری شخص ضارب 

تأکید شده است.
از جمله روایاتی که بر حرمت شرعی ایراد ضرب یعنی زدن بدون بروز آثار ظاهری بر فرد مضروب 
دلالت دارد، می توان به روایت ابن بصیر اشاره کرد. بر اساس روایت مذکور امام صادق )ع( می فرماید:

 » انَِّ عِندناَ الجامِعَه قُلتُ وَ مَا الجامِعَه؟ قالَ: صَحیفَهٌ فیها کلُّ حَلالٍ وً حرامٍ وَ کُلّ شَیءٍ یَحتاجُ 
الِیهِ النّاس حَتّی الَارشُ فِی الخدشِ ضَرَبَ بیَِدهِ الیَ فقال: اتََاذَنُ یا ابا محمدِ؟ قلتُ جَعَلتُ فَدان 
انَِّما انَاَ لکَ، فَاصنَع مایش��ئتَ فَفَمزنی بیَِدهِ وَ قالَ حتّ��ی ارشُ هذا«،)حرعاملی، ج29: 356(؛ 
به راس��تی که جامعه در نزد ماس��ت. راوی سؤال می کند که مراد از جامعه چیست؟ امام در 
جواب می فرمایند: کتابی اس��ت که در آن حلال و حرام و هر آنچه مردم به آن نیاز دارند، 
آمده اس��ت حتی ارش یک فراش. س��پس امام به راوی روی کرد و فرمود: اجازه می دهی؟ 
راوی می گوید: فدایت گردم من در اختیار تو هستم و امام او را با دست فشار می دهد و می 
فرماید که حتی این ارش دارد. همچنین شیخ صدوق در امالی آورده است که سواده بن قیس 
به پیامبر اکرم) ص( عرض می کند که هنگام اس��تقبال  از ش��ما ،چوب باریکی که در دست 
خویش برای راندن مرکب داشتید، موقع بلند کردن به شکم من اصابت کرد. حضرت فرمود: 

این کار عمدی نبوده است و از من قصاص کن تا راضی شوی) صدوق :633(.

در همین زمینه -یعنی در صورتی که وقوع ضرب عمدی ساده فاقد ظاهر باشد- اقوال فقهی با وجود 
پذیرش حرمت امر، در خصوص عقوبت آن یکسان نمی باشد که از جمله اقوال ذیل قابل ذکر است:

1- مقام معظم رهبری ) مدظله العالی( چنین فردی را مستوجب تعزیر دانسته ومی فرماید: 
» میزان در استحقاق مجازات وقوع بزه، اثبات و رد اتهام است. باقی ماندن اثر شرط نیست. لذا 

تعزیر لازم است «.
2-آیت الله مکارم شیرازی معتقد به قصاص بوده و می فرماید: »در صورتی که هیچ اثری 
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از خود به جای نگذاشته باشد دیه یا ارش ندارد ولی در صورت عمد قصاص می شود.«
3- آیت الله صافی گلپایگانی نظر خاصی داشته و می فرماید: » اگر اثر ظاهر نباشد، دیه یا ارش 
ندارد یا باید ضارب توبه کند و از مضروب، استرضاء نماید و الله العالم.«. چنانکه ملاحظه می شود 

ایشان دیه و ارش را رد می کنند و مرتکب را مستحق قصاص و یا تعزیر نیز نمی دانند.
4- آیت الله نوری همدانی: » حاکم شرع می تواند او را تعزیر کند«) اسکندری و تاج الدینی، 1392 : 38(.
با دقت در اقوال فقهی مذکور ملاحظه می شود که هر چند ضرب عمدی و ساده بدون آثار 
ظاهری مستوجب دیه یا ارش نیست، اما برخی فقها ضرب عمدی ساده را مستوجب قصاص 

و برخی دیگر مستوجب تعزیر می دانند.

حکم خاص جواز ایراد ضرب وجرح عمدی) اسباب اباحه(

با وجود حکم عام حرمت ایراد ضرب و جرح عمدی، که شامل ایراد ضرب و جرح عمدی متهمان 
از سوی مأموران نیروی انتظامی نیز می شود، از لحاظ فقهی احکام خاصی که سبب زایل شدن حرمت 
شرعی ارتکاب اعمال مجرمانه می شود، تحت عنوان اسباب اباحه قرار می گیرند که در اصطلاح 

حقوق کیفری به آنها »عوامل توجیه کنندة جرم « می گویند.

ایراد حکم ضرب و جرح عمدی از سوی مأموران در مقام امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروع دین  اسلام به شمار می آید که بر هر مسلمانی 
واجب است؛ به این معنا که ترویج امور دینی و بازداشتن دیگران از اعمال گناه آلود، وظیفة هر 
مسلمانی است که مأموران نیروی انتظامی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا 
نبوده و علاوه بر وظیفه سازمانی، به عنوان یک فرد مسلمان وظیفه شرعی امر به معروف و نهی 
از منکر در سطح جامعه را  نیز بر عهده دارند. البته باید توجه داشت که امر به معروف و نهی از 
منکر مراتبی دارد که عبارت اند از: 1- مرحله حُب و بغض درونی؛ 2- مرحله تذکر شفاهی یا 
کتبی؛ 3- مرحلة اقدام عملی. اگر امر به معروف و نهی از منکر با تذکر شفاهی یا کتبی به نتیجه می رسد، 
دیگر جایی برای اعمال زور و استفاده از قوه قهریه باقی نمی ماند. اعمال زور و قوة قهریه صرفاً 
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مربوط به زمانی است که تذکرات زبانی به نتیجه نرسد و این امر می باید از طریق مراجعه به 
مأموران نیروی انتظامی در حکومت اسلام صورت بپذیرد که چند نمونه استفتائات در این زمینه 

ذکر می شود:

استفتائات:

سؤال: آیا وظیفة افراد در امر به معروف و نهی از منکر این است که فقط به امر معروف و نهی از منکر 
زبانی اکتفا کنند؟

جواب: با توجه به اینکه در زمان حاکمیت و اقتدار حکومت اسلامی می توان مراتب دیگر امر به 
معروف  و نهی از منکر را که بعد از مرحله نهی زبانی هستند، به نیروهای امنیتی داخلی )پلیس( و 
قوة قضائیه واگذار کرد، به خصوص در مواردی که برای جلوگیری از ارتکاب معصیت، چاره ای 
جز اعمال قدرت از طریق تصرف در اموال کسی که فعل حرام انجام می دهد یا تعزیر و حبس 
او مانند آن نسبت در حاکمیت و اقتدار چنین حکومت اسلامی واجب است مکلفین در امر به 
معروف و نهی از منکر به امر و نهی زبانی اکتفا کنند و در صورت نیاز با توسل به زور موضوع 

را به مسئولین ذی ربط در نیروی انتظامی و قوه قضائیه ارجاع دهند.
سؤال: آیا در مواردی که راه جلوگیری از وقوع منکر منحصر به ایجاد مانع بین فعل حرام و 
فاعل آن و آن برای متوقف بر کتک زدن وی یا زندانی کردن و سخت گرفتن بر او یا تصرف 
در اموال وی هر چند  با تلف کردن آن باشد، می توان بدون کسب اجازه از حاکم اقدام به آن 

از باب نهی از منکر نمود؟
جواب: این موضوع حالات و موارد مختلفی دارد. به طور کلی مراتب امر به معروف و نهی از منکر 
اگر متوقف بر تصرف در نفس یا مال کسی که فعل حرام را به جا آورده نباشد، احتیاج به کسب 
اجازه از کسی ندارد، بلکه این مقدار بر همه مکلفان واجب است، ولی در مواردی که امر به 
معروف و نهی ازمنکر متوقف بر چیزی بیشتر از امر و نهی زبانی باشد، اگر در سرزمینی باشد 
که دارای حکومت اسلامی است و به این فریضه اسلامی اهمیت می دهد، احتیاج به اذن حاکم 
و مسئولان ذی ربط و پلیس محلی و دادگاه های صالح دارد) ترجمه اجوبه الاستفتائات، مقام 
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معظم رهبری، ص 328 و 327 به نقل از اسکندری و تاج الدینی 1392 : 70 و 69(.
طبق نظریات فقهی مقام معظم رهبری در جامعة کنونی که حکومت اسلامی حاکم است، اعمال 
قوة قهریه از سوی عموم شهروندان در جهت فریضة امر به معروف و نهی از منکر جایز نبوده و 
شهروندان می باید پس از اعمال تذکر زبانی و عدم حصول نتیجه، مراتب را به مأموران نیروی 
انتظامی و مقامات قضایی اعلام کنند. مأموران و مقامات مذکور هم در چارچوب مقررات قانونی 
با خاطیان برخورد می کنند که این برخورد مأموران نیروی انتظامی با مرتکبان اعمال حرام و 
مجرمانه می تواند در موارد ضروری همراه با اعمال زور و قوه قهریه و حتی ایراد ضرب و جرح 
نیز بشود. در صورت چنین امری اگر اقدامات انجام شده و ضرب و جرح وارده در چارچوب  
مقررات قانونی باشد، این اقدامات مأموران مجرمانه تلقی نشده و مشمول عامل موجهه حکم 

قانونی یا آمر قانونی خواهد بود.

حکم خاص جواز ایراد ضرب و جرح در مقام دفاع مشروع

یکی از مواردی که تحت عنوان اسباب اباحه، حکم عام ممنوعیت ایراد ضرب و جرح عمدی 
را تخصیص داده و ارتکاب آن را از سوی پلیس جایز می داند؛ دفاع مشروع است. به این معنا 
که پلیسی در مقام دفاع از جان، مال، ناموس و آزادی شهروندان تحت شرایط مقرر قانونی، از قوة 
قهریه استفاده نماید تا عمل تجاوزکارانة افراد متجاوز را دفع کند. در این صورت، پلیس در قبال 
صدمات وارده به متجاوزان مسئولیت کیفری یا مدنی ندارد. علت رفع مسئولیت در این مورد، بنا 
به نظر برخی از حقوقدانان آن است که مرتکب دست به کاری می زند که هر انسان متعارفی آن 
را انجام می دهد) کاتوزیان، 1378: 313(. عده ای دیگر خطا نبودن دفاع مشروع را علت رفع 
مسئولیت می دانند) ابراهیم سعد، 1998: 366( و عده ای دیگر ،خطا نبودن دفاع مشروع را توجیه 
کنندة تقصیر عنوان می کنند) قاسم زاده، 1386: 121( و بنا به نظر دیگر، استناد داشتن فعل زیان بار به 
مهاجم استناد پیدا می کند) باریکلو، 1385: 87(. به نظر می رسد اهمیت قاعدة منع اضرار به دیگران 
در حدی است که گاهی می توان با اضرار بعدی و ثانوی، مانع اضرار اولی شد و علت تجویز 
اضرار مذکور توسط قانونگذار، مقابله با اضرار عمدی اولیه است؛ یا به عبارت دیگردفاع مشروع 
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حالتی از حالات نفی مسئولیت فاعل فعل زیان بار است؛ زیرا مدافع از مصلحت مهم تر و بزرگ 
تر از مصلحت مهاجم دفاع می کند) محمد اللهیبی، 2004: 108(.

مبانی فقهی اصل دفاع مشروع

اصل دفاع مشروع بر اساس منابع مختلف فقهی اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع ثابت است.

بند اول: کتاب
در قرآن به دو آیه برای تأکید بر اصل دفاع مشروع استدلال شده است:

1- آیة 194 سورة بقره» فَمَنِ اعَتدی عَلَیکِم فَاعتَدُوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَا اعتَدی عَلَیکُم« ؛» هر کس به شما تعدی 
کرد، همان گونه که بر شما تعدی کرد، بر او تعدی کنید و از خدا پروا کنید و بدانید که خدا با تقوا پیشگان است«.

اگر چه این آیه به طور صریح دلالت بر مشروعیت اقدام متقابل در مقابل دشمنان دارد، اما 
به دلالت التزامی مشروعیت دفاع را نیز بیان می کند، بدین نحو که اگر مقابله به مثل جایز 
باشد، دفاع مشروع نیز به طریق اولی جایز خواهد بود.) باقری، 1390: 178( آیة شریفة 
مزبور یک دستور عمومی و کلی صادر می کند؛که مقابله به مثل حق، هر مسلمان است و 
به همه کس اجازه داده است که در مقابل تجاوزگر به پا خیزد و به همان اندازه که به او 
تجاوز شده، پاسخ دهد) قبله ای خویی، 1388: 79( محققین اهل سنت نیز از این آیه برای 

ادله اعتبار قاعدة دفاع مشروع استفاده کرده اند) عوده، 1373: 198(.
2- آیة 195سورة بقره» لاتَُلقُوا باِیَدیکُم الِیَ التَّهلُکَهِ« ؛ با دست خود، خود را به هلاکت نیندازید. شیخ طوسی 
برای اثبات نظر خود به این آیه استناد کرده است) طوسی، 1416: 346(. طبق این استدلال ،عدم 
دفاع از نفس خویش در برابر مهاجم، هلاک کردن نفس به دست خویش خواهد بود که اگر این 

آیه را مبنای فقهی دفاع مشروع بدانیم، دفاع از نفس واجب خواهد شد.) باقری، 1390: 178(.
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بند دوم: سنت
احادیث فراوانی در مشروعیت دفاع وارد شده است که بعضی از آنها عبارت اند از: 

1- علی) ع( می فرماید: » اِذَا دَخَلَ عَلَیکَ اللّص المُحارِب فَاقتُلَهُ فَما اصَابکََ فَدَمُهُ فی عُنُقی«؛ اگر 
دزد محارب داخل خانه ات شود او را بکش، هر چه در این راه به تو برسد، من آن را بر عهده می گیرم

) حرعاملی ، 11 باب46(.

2- عبداله بن سنان نقل می کند که از امام صادق)ع( درباره زنی سؤال کردم که مرد مهاجمی را 
که قصد سوء به او داشت، کشته بود. امام فرمود: » لیَسَ عَلَیها شَیء«؛ چیزی بر عهده او نیست. 

)همان، ج17: 23(.
2- امام موسی بن جعفر) ع( فرمود: » اِعلَم اِنَّ مَن دارَ غَیره فَقَد اهَدَر دَمُهُ«؛ بدان که هرکس وارد منزل 

دیگری شود خونش را به هدر داده است. ) همان، ج19: 27(.

3- همچنین روایاتی در خصوص مأجور بودن کسی که در راه دفاع از اهل و عیال و یا مال خود 
کشته شود ، وارد شده است که دلالت بر مشروع بودن دفاع دارد. این روایات به این مضمون است
» کسی که در حال دفاع از اهل و عیال خود کشته شود، شهید است« ) همان منبع، ج11 : 46(. در 

حدیثی دیگر آمده است:» کسی که در دفاع از مال خود کشته شود، شهید است« ) همانجا(.
بند سوم: اجماع

دفاع مشروع اجتماعی است؛ همه فقهای اسلامی در این مسئله متفق القول هستند. صاحب جواهر 
می گوید: » اجماع منقول و محصل بر دفاع مشروع حاکم است«) نجفی، 41: 650(. گفتنی است 
چون این اجماع مستند به دلیل است، از دیدگاه فقهای شیعه حجت نیست، آنچه که حجت است 

همان دلیلی است، که فقها به اجماع طبق آن حکم داده اند.
بند چهارم: عقل

دفاع از جان، مال و ناموس از بارزترین مصادیق دفع ضرر است که از نظر عقلی واجب است. 
شیخ طوسی در اثبات نظر خود مبنی بر وجوب دفاع از نفس و عدم جواز استسلام، به بداهت 
عقلی موضوع استناد می کند و بیان می دارد که بداهت عقلی معلم است که دفع ضرر از نفس 
واجب است و کسی که ضرر را از نفس خود با وجود توان دفع نمی کند، مستحق سرزنش است؛ 
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شیخ طوسی ،  1414ق: 346( به عبارتی انفعالش عقلاً قبیح است ) صفری کاکرودی، 1393: 66 تا 164(.
در خصوص دفاع مشروع پلیس نکات ذیل قابل ذکر است:

1- با توجه به اینکه پلیس مجهز به تجهیزات و سلاح می باشد، اغلب دفاع مشروع نامبرده 
در مقابل زیان دیده قابل قبول نیست، مگر اینکه طرف مقابل نیز مسلح باشد یا تهاجم به گونه 
ای باشد که امکان به کارگیری به موقع سلاح از پلیس سلب شود؛2- پیشگیری پلیس از حملة 
احتمالی را  نمی توان به عنوان دفاع مشروع تلقی کرد؛ 3- بعد از اینکه به وسیلة مهاجم حملة 
صورت گرفت، حمله متقابل پلیس را نمی توان دفاع مشروع قلمداد کرد؛ 4- در مواردی که 
امکان کمک گرفتن از قوای کمکی موجود باشد، ولی پلیس از آن امتناع کند و علیه مهاجم دست 
به اقدام بزند، نمی توان این اقدام را دفاع مشروع دانست) وروایی، عباسلو، 1394: 151 ، 150(.

نتیجه گیری و پیشنهادها

ایراد ضرب  و جرح عمدی متهمان در مقررات داخلی کشور و همچنین، اسناد و مقررات بین المللی 
به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی می شود. این عمل طبق موازین شرعی و احکام عالیه و مترقی 
دین اسلام نیز گناه محسوب شده و مستوجب مسئولیت دنیوی و عقوبت اخروی مرتکبین آن 
می گردد. در آیات قرآن کریم برای مجازات جنایات اعم از قتل نفس و ایراد ضرب و جرح در 
صورت عمدی بودن تحت شرایط مقرر یعنی) مماثلت و همانندی( مجازات قصاص در نظر 
گرفته شده است. بر همین اساس در روایات مختلف وارده از ائمه معصومین-علیهم السلام- نیز 
هر گونه ایراد ضرب و جرح عمدی بر خلاف حق، گناه محسوب شده و مسلمان و مؤمنان از 

ارتکاب این گناه بازداشته شده اند.
در آرا و نظریات فقهی، حکم عام مربوط به ایراد ضرب و جرح اشخاص از جمله متهمان ممنوعیت  
می باشد که حسب مورد ، می تواند ارتکاب این عمل مجرمانه مستوجب قصاص یا دیه و در مواری 

تعزیر نیز شود.
با بررسی آیات و روایات وارده و همچنین آرای فقهی ملاحظه می شود که در کنار حکم عام 
حرمت ایراد ضرب و جرح عمدی، احکام خاص جواز ایراد ضرب و جرح عمدی ناظر بر شرایط 



43
ان 

هم
ی مت

مد
ح ع

جر
 و 

ب
ضر

راد 
ت ای

وعی
ممن

ی 
رع

ی ش
با ن

    م
    

ویژه از جمله دفاع مشروع، اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اجرای مجازات در 
قالب اسباب اباحه یا عوامل موجه جرم صادر شده است. در این خصوص باید توجه داشت که 
اسباب اباحه امری خاص و استثنایی هستند؛ در نتیجه، احکام ویژة استثنایی بودن بر آنها جاری 
است؛ یعنی چون اسباب اباحه خاص و استثنایی هستند، نیاز به تصریح دارند. به این معنا که 
هیچ امری اسباب اباحه برای ارتکاب ایراد ضرب و جرح عمدی محسوب نمی شود، مگر آنکه 
به  صراحت به عنوان اسباب اباحه و عامل توجیه کنندة جرم احصا شده باشد. همچنین، به دلیل 
استثنایی بودن اسباب اباحه، می بایست مقررات ناظر بر آنها تفسیرو محدود شوند و در صورت 
شک و تردید، به اصل رجوع کرد؛ یعنی فرض را بر حکم ممنوعیت ایراد ضرب و جرح عمدی 

اشخاص قرار داد.
به منظور کاهش موارد نقض قانونی و ایراد ضرب و جرح عمدی متهمان در سازمان نیروی 
انتظامی ضروری است که  الگوی جامع پیشگیری از این جرم، طراحی و اجرا شود. به طور قطع 
در الگوی جامع پیشگیری از ایراد ضرب و جرح متهمان، آموزش دینی کارکنان نیروی انتظامی باید 
جایگاه ویژه ای باید داشته باشد تا بر این اساس، کارکنان نیروی انتظامی که اغلب کارکنانی متعهد 
و پایبند به اسلام و احکام عالیه آن هستند، با آگاهی از گناه بودن و عقوبت اخروی آن، از ارتکاب 
این گناه خودداری کنند. آموزش دینی کارکنان علاوه بر دوره های آموزشی بدو خدمت، می باید به 
صورت مستمر در قالب آموزش های عرضی و ضمن خدمت تداوم یابد و در عین حال ،اقدامات 
نظارتی و واپایشی به منظور حصول اطمینان از عدم تخطی کارکنان نیروی انتظامی از مقررات قانونی 
و احکام شرعی ناظر بر نحوة برخورد با متهمان در یگان های انتظامی نیز ضروری می باشد. بر این 
اساس، اهم پیشنهاد های مبتنی بر نتایج تحقیق در جهت کاهش موارد ایراد ضرب و جرح متهمان به 

این شرح است:
1- ارتقای بنیة دینی آموزش های اعتقادی و بیان احکام شرعی در حرمت شرعی ضرب و جرح و 

پیامدهای اخروی آن؛
2- تدوین منشور اخلاقی کارکنان به ویژه در پلیس های تخصصی؛
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3- دقت عمل بیشتر در تأیید صلاحیت مکتبی کارکنان، به خصوص کارکنانی که در یگان های 
انتظامی وظیفة بازجویی از متهمان و مظنونان را بر عهده دارند و عدم به کارگیری افراد پرخاشگر و 

بد رفتار در مشاغل حساسی که  با مردم سروکار دارند؛
4- تذکر و ارشاد کارکنان خاطی و نظارت بر جلوگیری از تکرار تخلف؛

5- توبیخ و تذکر به فرماندهانی که زیر مجموعه آنها مرتکب ضرب و جرح شده وممکن است 
زمینة اشاعه بد رفتاری را بین کارکنان خود فراهم کرده یا در برابر تخلف کارکنان بی اعتنا باشند.
6- تشویق فرماندهان و کارکنانی که با متهمان و ارباب رجوع رفتار شایسته و کرامت آمیز دارند.

7- عدم گزینش و استخدام داوطلبانی که روحیة پرخاشگر یا تهاجمی دارند.
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